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الف

پیشگفتار

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای هنرجويان

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش نخستين کتاب »عربی« ويژۀ پايۀ دهم 

رشته های فنّی وحرفه ای و کاردانش به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

شايسته است دبير عربی برای تدریس این کتاب، کتاب های عربی پايه های هفتم تا نهم را 

تدريس يا به دقتّ مطالعه کرده باشد.

تدريس بدون اطلّاع از آموخته های پيشيِن هنرجو، تدريسی موفقّ نخواهد بود.

رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و 

ادبيّات فارسی«. 

هدف اصلی آموزش زبان عربی، فهم متن به ويژه فهـم قرآن کريــم و متون دينی هماننــد 

احاديث، دعاها و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

شيوۀ تأليف کتاب های عربی، متن محوری است. انتظار می رود هنرجوی پايۀ دهم بتواند 

در پايان سال تحصيلی، متون و عبارات سادۀ قرآنی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، 

درست بخواند و معنای آنها را بفهمد و ترجمه کند. 



ب

اين کتاب با توجّه به مصوّبات اسناد بالادستی »قانون اساسی«، »برنـامــۀ درسـی  ملـّـی« 

تألیف  ملیّ، مهم ترين سند  برنامۀ درسی  است.  نوشته شده  برنامۀ درسی«  و »راهنمای 

کتاب های درسی است. راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف تـمام کتاب های 

درسی عربی است. 

کلمات کتاب های عربی پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، احاديث، روايات 

و زبان و ادبياّت فارسی بسيار به کار رفته است.

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است، به استناد برنامۀ درسی ملیّ، 

مکالـمات کوتاهی در کتاب گنجانده شده است. مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر 

زبانی است و کلاس درس را جذّاب، شاداب، پرتحرّک و فعّال می سازد؛ ولی هدف اصلی 

برنامۀ درسی عربی نيست.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب:

1  اين کتاب در چهار درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در پنج ساعت آموزشی 

تدريس کرد. 

زمان تدريس، يک ساعت در هفته است. برخی مدرسه ها، درس عربی را دو هفته يک بار 

در دو ساعت آموزشی، برنامه ريزی می کنند. 

2  آزمون نوبت اوّل در دی ماه از درس اوّل و دوم است.

3  هنرجوی پايۀ دهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است:

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی 

غيُر«. هدف آموزش  و وصفی برای ترجمۀ صفت مؤخّر در ترکيب هايی مانند »أخَوکُنَّ الصَّ

ترکيب وصفی و اضافی در کتاب عربی پايۀ نهم اين بود که دانش آموز بتواند ترکيب هايی 

مانند »أخَي العَْزيز« را داخل جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند.

وزن و ريشۀ کلمات، اسم اشاره، کلمات پرسشی و ساعت خوانی. )در ساعت خوانی فقط 

ساعت کامل، ربع و نيم آموزش داده شده؛ مثلاً »چهار و بيست و پنج دقيقه« آموزش داده 

نشده است(.



ج

4  درس اوّل مرورِ آموخته های پيشين است.

5  در درس دوم، عددها آموزش داده می شود. در دورۀ اوّل متوسّطه، عددهای اصلی 

و ترتيبی تا دوازده آموزش داده شده است. در اين کتاب عددهای اصلی از يک تا صد و 

عددهای ترتيبی از يکم تا بيستم آموزش داده خواهد شد. مباحث مطابقت عدد و معدود 

و ويژگی های معدود جزء اهداف آموزشی کتاب نيست.

6  هدف آموزشیِ درس سوم و چهارم اين است که فراگير با استفاده از آموخته های سه 

 سال اوّل با فعل هايی آشنا شود که »ماضی سوم شخص مفرد« آنها بيش از سه حرف است.

ذکر اصطلاحات ثلاثـی مجردّ و مزيــد و تشخيص ثلاثی مجردّ از ثلاثی مزيد و ذکر نوع 

باب و صيغۀ فعل از اهداف آموزشی نيست. هر فعلی که تغييرات پيچيدۀ صرفی دارد از 

اهداف کتاب نيست؛ برای نمونه هرچند در کتاب، فعل »أرَادَ« به کار رفته و فعل »أفَعَْلَ« 

نيز آموزش داده شده است؛ امّا از فعل »لا ترُدِْ« سؤال طرح نـمی شود و اگر معنای »أرَادَتْ« 

را در جمله بخواهيم، اشکالی ندارد؛ چون تغييرِ ريشه ای در مقايسه با »أرَادَ« ندارد.

7  نيازی به جزوۀ مکمّل قواعد نيست. آنچه لازم بوده در کتاب آمده است يا در سال های

 بعد خواهد آمد.

8  پژوهش و کار عملی فعّاليت هايی مانند نـمايش، سرود، ترجمۀ تصويری، روزنامه ديواری

 و داستان نويسی است.

9  تحليل صرفی و اعِراب، تعريب، اعِراب گذاری، تبديل »مذکّر به مؤنثّ« يا »مخاطب به 

غير مخاطب« يا »جمع به غير جمع« و موارد مشابه از اهداف کتاب درسی نيست. 

10  آموزش فعل و ضمير در کتاب های دورۀ اوّل متوسّطه بومی سازی شده و بر اساس 

»من، تو، او، ما، شما، ايشان« است. سبک پيشين اين گونه بود: »هوَ، هُما، هُم، هيَ، هُما، 

، أنا، نحَنُ«.  ، أنتَ، أنتمُا، أنتمُ، أنتِ، أنتمُا، أنتُنَّ هُنَّ

شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کاملاً موفقّ بوده و فراگيران درس را بهتر آموخته اند.

11  روخوانی های هنرجو و فعّاليت های او در بخش مکالمه در طول سال، نـمرۀ شفاهی 

وی را تشکيل می دهد.
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12 در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است تا به 

دفتر تـمرين نيازی نباشد.

13  از بخش النَّشاطُ اللُّغَوي و البحثُ العلميُّ در امتحانات، مسابقات و کنکور سؤال طرح 

نمی شود.

14  ذکر صيغه به صورت مفرد مذکّر غايب، سوم شخص مفرد يا للِغْائبِ از اهداف کتاب 

نيست؛ لذا در امتحانات، مسابقات و کنکور از آن سؤال طرح نمی شود.

زيرا  تأليف همگام شوند؛  دفتر  رويکرد  با  تا  داريم  ارجمند درخواست  از همکاران    15

هنرجويان با اين شيوه از دورۀ اوّل متوسّطه به دورۀ دوم متوسّطه آمده اند. 

اگر تـمايل داريد از نظرياّت شما آگاه شويم، می توانيد از طريق وبگاه گروه عربی پيغام 

بگذاريد. 

 http://arabic-dept.talif.sch.ir         :نشانی وبگاه گروه درسی عربی
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سخنی با هنرجویان عزیز

زبان عربی را می آموزيم؛ زيرا: 

زبان قرآن، حديث و دعاست. 

زبان رسمی بسياری از کشورهای مسلمان است. 

زبان و ادبيّات فارسی با آن در آميخته و برای فهم بهتر زبان فارسی، آشنايی با زبان عربی 

لازم است.

يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحّد است. 

زبانی کامل، پرمعنا و قوی است. 

ادبياّت آن غنی است.

چند سده، بسياری از متون علمی در ايران به زبان عربی نگاشته شد؛ مانند: متون پزشکی، 

ستاره شناسی، رياضيات، فلسفه، تاريخ، جغرافی و ...

اين کتاب ادامۀ سه کتاب پيشين است. هرآنچه در سه سال گذشته آموخته ايد در متون، 

عبارات و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شماست و دبير نقش راهنما دارد.

استفاده از کتاب کار توصيه نـمی شود؛ زيرا در آنها تخلفّ آشکار از اهداف آموزشی ديده 

می شود؛ در کتاب هايی که به نام تيزهوشان يا آمادگی برای کنکور و مسابقات طراّحی 

می شود، موارد بسياری از اهداف آموزشی زبان آموزی نيست. 

برای يادگيری هر زبانی بايد بسيار تکرار و تـمرين کرد. اگر می خواهيد در درس عربی 

موفقّ تر باشيد، پيش مطالعه کنيد.

هدف اين کتاب، فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد و درست 

بفهميد و ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی نيز ترجمه کنيد و حتیّ 

سخن بگوييد؛ از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی می توانيد در انشا و مقاله نويسی 

و به هنگام سخنرانی استفاده کنيد. 



لُ رْسُ الْوََّ الَدَّ

ـمَــرءِ كَــنـْـزٌ.   الَْمامُ عَـلـيٌّ  
ْ
حِـــرْفَـــةُ* ال

پیشــۀ انســان گنــج است.

1

https://www.roshd.ir/210111-1


2

أهََـمّـيَّـةُ الْعَـمَـلِ

لُ رْسُ الْوََّ الَـدَّ

* النّاسَ وَ يکَونُ* في کَسبِ الرِّزقِ الحَْلالِ.  * الْسلامُ بِالعَْمَلِ الَّذي ينَفَعُ الْخَرينَ وَ لا يضَُُّ يهَتمَُّ

* فِـي الحُْصولِ عَلیَ المْالِ وَ جَمْعِـهِ فقََط. الَهَْدَفُ مِنَ العَْمَلِ لا ينَحَصُِ

هِ إذا ينَظرُُ إلیٰ شَخصٍ يعُْجِبُـهُ* يسَألَُ: »هَلْ لهَُ حِرفةٌَ؟« فإَنْ قيلَ* لا؛ کانَ يقَولُ 
ٖ
کانَ رسَولُ اللّ

سَقَطَ مِن عَيني.

﴿مَنْ عَمِلَ صالِـحاً * فَـلِـنَـفْسِـهِ ...﴾ الَجْاثيَة: 15
ـخُـبـرَةِ*. الَْمامُ عَلـيٌّ 

ْ
عـمـالُ بـِال

َ ْ
مورُ* بـِالتَّجرِبَـةِ، الَ

ُ ْ
الَ

ـحَلالِ فَـريضَةٌ عَلـیٰ كُـلِّ مُسلِمٍ وَ مُسلِمَـةٍ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
طَلبَُ ال

ـمُـتَـحَـرِّفَ*. الَْمامُ الصّادِقُ 
ْ
ـكاسِـبُ حَـبـيـبُ الِله وَ إنَّ الَله يـُحِـبُّ ال

ْ
الَ

ـحَـلالِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـلـَبِ ال

َ
جـزاءٍ تـِسـعَـةٌ مِـنـْـهـا فـي ط

َ
ـعِـبـادَةُ عَـشَـرَةُ أ

ْ
الَ

ـمُـجـاهِـدِ فـي سَـبـيـلِ الِله. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـکـادُّ* عَـلـیٰ عِـيـالِــهِ* مِن حَلالٍ كَـال

ْ
الَ

وصياءِ* وَ الصّالِـحيَن. 
َ
ـأ

ْ
ـمُرسَليَن* وَ ال

ْ
نـبياءِ وَ ال

َ
ـأ

ْ
ـيَـدِ مِنْ عَمَلِ ال

ْ
ـعَمَلُ بـِال

ْ
الَ

الَْمامُ موسَی الکْاظِمُ 

 الَْمُعْجَـم

أمُور: چيزها »مفرد: أمَْر«

إنْ قيلَ: اگر گفته می شد »قيلَ: گفته شد«

أوَصياء: جانشينان پيامبر »مفرد: وَصـيّ«

حِرفَة: پيشه »جمع: حِرفَ«

خُبرةَ: کاردانی و کارآزمودگی

صالِح: درستکار، کار درست

عِيال: افراد خانواده

کادّ: تلاشگر = مُجِدّ، مُجتهَِد

: ضرر نـمی زند لا يَضُُّ

: منحص نـمی شود لا يَنْحَصُِ

مُتَحَرِّف: پيشه ور، دارای حرفه

مُرسَليَن: فرستادگان

يُعْجِبُـهُ: از او خوشش می آيد

يَکونُ: می باشد

يَهْتَمُّ بِـ : اهمّيت می دهد به
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اعِـلَـمـوا

 مُراجَعَةُ القَْواعِدِ:

ضمير
نوع فعل

نهیامرمضارعماضی

أفَْعَلُفَعَلْـتُکِتابـيأنَامن

تو
لا تَفعَلْافِْعَلْتَفْعَلُفَعَلْـتَکِتابـُكَأنَتَ

لا تَفعَلـيافِْعَلـيتَفْعَليَنفَعَلْـتِکِتابـُكِأنَتِ

او
يَفْعَلُفَعَلَکِتابـُهُهوَ

تَفْعَلُفَعَلَـتْکِتابـُهاهيَ

نَفْعَلُفَعَلْـناکِتابـُنانحَنُما

شما

لا تَفعَلواافِْعَلواتَفْعَلونَفَعَلْـتُمکِتابـُکُمأنَتمُ

لا تَفعَلْنَافِْعَلـنَتَفْعَلْنَفَعَلْـتُـنَّکِتابـُکُنَّأنَتـُنَّ

لا تَفعَلـاافِْعَلـاتَفْعَلـانِفَعَلْـتُماکِتابـُکُماأنَتمُا

لا تَفعَلـاافِْعَلـاتَفْعَلـانِفَعَلْـتُماکِتابـُکُماأنَتمُا

ايشان

يَفْعَلونَفَعَلـواکِتابـُهُمهُم

يَفْعَلْنَفَعَلْـنَکِتابـُهُنَّهُنَّ

يَفْعَلـانِفَعَلـاکِتابـُهُماهُما

تَفْعَلـانِفَعَلَـتاکِتابـُهُماهُما

 اين جدول يادآوری مهم ترين آموخته های دورۀ اوّل متوسّطه است؛ يادگيریِ مطالب جدول، در يک جلسۀ 

يک ساعته در کلاس درس امکان پذير نيست. با تکرار و تمرين در منزل، اين مطالب را ملکۀ ذهن خود کنيد.
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مُوَظَّفُ قاعَةِ*الْمَطارِ* الَْمُسافِرُ

ورِ.صَباحَ الخَْيـرِ يا أخَـي. صَباحَ النّورِ وَ السُّ

أنَاَ بِـخَيـرٍ، وَ کَيفَ أنَتَ؟کَيفَ حالـُكَ؟

هِ.
ٖ
عَفواً، مِنْ أيَنَ أنَتَ؟بِخَيـرٍ وَ الحَْمدُ للِّ

مَا اسْمُـكَ الکَْريمُ* ؟أنَا مِن إيران.

اسِمـي سَعيدٌ.اسِمـي حُسَيٌن وَ مَا اسْمُـكَ الکَْريمُ؟

لا؛ مَعَ الْسََفِ* . لکِٰنّي أحُِبُّ أنَْ أسُافِرَ* .هَل سافرَتَْ إلیٰ إيران حَتَّی الْنَ؟

هُ تسُافِرُ إلیٰ إيران!
ٖ
لامَةِ.إنْ شاءَاللّ هُ؛ إلیَ اللِّقاءِ؛ مَعَ السَّ

ٖ
إن شاءَاللّ

هِ.
ٖ
هِ وَ حِفْظِهِ.في أمَانِ اللّ

ٖ
في أمَانِ اللّ

حِوارٌ )الَتَّعارفُ* (

تعَارُف: آشنايی     قاعَة: سالن »جمع: قاعات«      مَطار: فرودگاه »جمع: مَطارات«      مَا اسْمُكَ الْکَريمُ؟ نامِ شريف 

شما چيست؟       مَعَ الْسََفِ: متأسّفانه               أنَْ أسُافِرَ: که سفر کنم »ماضی: سافرََ/ مضارع: يسُافِرُ«                  
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1ــ عَيِّـنْ: مشخّص کن 

2ــ اجِْعَلْ + الْعَفْو = اجِْعَلِ العَْفْو )حرفِ ساکنِ لام در فعلِ امرِ اجِْعَلْ، به دليلِ برخورد با حرفِ ساکنِ لام در العْفو کسه 

گرفته است. در اصطلاح گفته می شود »الِتِقاء ساکِنَين« شده است.(

الَتَّـماريـن
          . حيحَةَ لِلْحَاديثِ التّاليَةِ؛ ثمَُّ اکْتُبْ نوَعَ الْفَعالِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ التَّـرجَمَةَ الصَّ

الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: أ. عَيِّـنِ*1

نـَّكَ تـَموتُ غَداً. رسَولُ اللّٰهِ 
َ
بدَاً وَ اعْمَلْ لِخِرَتـِكَ كَأ

َ
نـَّكَ تعَيشُ أ

َ
1ــ اِعمَلْ لِـدُنياكَ كَأ

برای ]دنيايت   دنيا [ چنان کار کن گويی هميشه ]زندگی می کنی  لذّت می بری [ و برای آخرتت چنان 

.] نزديک است بـميری  کار کن گويی ]فردا می ميری

2ــ انُـظُـرْ إلـیٰ مـا قـالَ وَ لا تـَنـظُـرْ إلـیٰ مَـن قـالَ. أميُر المْؤمنين    علّي 
.]  نـمی نگرم  [ و به آن  که گفته است ]ننگر  می نگرم  به آنچه گفته است ]بنگر

فـاضِـلُ. أميُر المْؤمنين    علّي 
َ ْ
راذِلُ هَـلـَكَ ال

َ ْ
3ــ إذا مَـلـَكَ ال

هرگاه فرومايگان )فرومايه ترها( ]به فرمانروايی برسند  توانا شوند  [؛ شايستگان )برترها( هلاک می شوند.

ـخُـسرانَ. أميُر المْؤمنين    علّي 
ْ
ـعُـدوانَ حَـصَـدَ ال

ْ
4ــ مَـن زَرَعَ ال

هرکس ]دشمنی  دوستی  [ کاشت؛ ]زيان   سود [ درو کرد.

واءِ. قَـلـيـلـُهُ يـَنـفَـعُ وَ كَـثيـرُهُ قـاتـِلٌ. أميُر المْؤمنين    علّي  کَـلامُ كَـالـدَّ
ْ
5ــ الَ

سخن مانند داروست. اندکش ]سود می رساند  شِفا می دهد  [ و بسيارش کُشنده است.

ـعِـلـمِ فَـريـضَـةٌ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـعِـلـمَ وَلـَو بـِالـصّيـنِ فَـإنَّ طَـلـَبَ ال

ْ
6ــ اطُلبُـوا ال

دانش را ]می جويند  بجوييد  [ گرچه در چين باشد؛ زيرا جستنِ دانش ]واجب  شايسته  [ است.

ـقُدرَةِ عَليَـهِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـعَـفْـوَ عَنـهُ شُکراً لِـل

ْ
7ــ إذا قَدَرتَْ عَلـیٰ عَدوّكَِ، فَـاجْــعَـل2ِال

هرگاه ]بر دشمنت توانايی يافتی دشمن را شکست دادی [ ؛ بخشيدنِ او را شکرانۀ قدرت يافتن بر او ]قرار 

.] قرار بده می دهی

مِ.  أميُر المْؤمنين    علّي 
ْ
عِل

ْ
علمَُ« نصِفُ ال

َ
8  ــ قوَلُ »لا أ

 گفتنِ ]نادانم نـمی دانم [ نيمی از دانش است.
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لِ وَ الْخامِسِ.  ةَ فِـي الْحَديثِ الْوََّ ب. اکُْتُبِ الْکَلمِاتِ الْمُتَضادَّ

..................... ≠ .....................       ..................... ≠ .....................       ..................... ≠ .....................

 .
ج. اکُْتُبِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ فِـي الْفَراغِ* 1

ة / أحَْسَن / کَلام / قدُرةَ / عَداوَة[ ]أفَضَل / قوَْل / عُدوان / قوَُّ

 ..................... = .....................  ..................... = .....................  

 ..................... = .....................  ..................... = .....................  

د. اکُْتُبْ مُفردََ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. 

أفَاضِل: ..................... حِرفَ: ..................... فرَائضِ: ..................... أعَمال: .....................

ه. اکُْتُبْ نوَعَ الْفَعالِ فِـي الْجُملَةِ السّابِعَةِ. 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 فِعلَ کُلِّ جُملَةٍ، ثمَُّ اکْتُبْ نوَعَـهُ.
2
الَـتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِمْ*  

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: اکُتُبْ وَزنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ، وَ حُروفَـهَا الْصَليَّةَ.

......................................     ...................................... 1ــ الَوَْلدَُ کَتبََ دُروسَـهُ.              

......................................     ...................................... 2ــ صَديقي يکَْتبُُ رسِالةًَ.           

......................................     ...................................... 3ــ رجَـاءً، اکُْتبُْ واجِباتـِكَ.           

......................................     ...................................... 4ــ زمَيلـي ما کَتبََ التَّمرينَ.         

......................................     ...................................... 5ــ هـوَ سَـيَکْتبُُ عَلیَ اللَّوحِ.        

  ......................................     ...................................... 6ــ سَوْفَ يکَْتبُُ الطَّبيبُ وَصفَةً.   

جَرةَِ.      ......................................     ...................................... 7ــ لا يکَْتبُُ العْاقِلُ عَلیَ الشَّ

8  ــ مِن فضَلِكَ لا تکَْتبُْ عَلیٰ کُرسيِّكَ.  ......................................     ......................................

1ــ ناصِر، مَنصور، نصَير:  .........................   .........................   .........................   .........................

2ــ صَبّار، صَبور، صابِر:    .........................   .........................   .........................   .........................  

1ــ فَراغ: جای خالی »جمع: فرَاغات«     2ــ ترَجِْمْ: ترجمه کن



  * حَلَّ
َ
اِزْرعَوا وَ اغْرسِوا* ، ... وَ الِله ما عَمِلَ الّناسُ عَملًا أ

طيَبَ*مِنهُْ. الَْمامُ الصّادِقُ  
َ
وَ لا أ

کشاورزی کنيد و نهال بکاريد ... به خدا سوگند مردم کاری را حلال تر و خوب تر از آن انجام نداده اند.

رْسُ الثّانـي 2الَدَّ

https://www.roshd.ir/210111-2
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يـَدُ الْـفَـلـّاحِ

رْسُ الثّانـي الَـدَّ

عَمَلِ؛ مِنـها 1: 
ْ
ا قيٰمَةَ ال

َ
سلامِ تبُيَِّـنُ* لن

ْ
توجَدُ قِصَصٌ كَثيـرَةٌ في تاريخِ ال

تَ شَجَرَةٍ؛ 
َ

صحابـِهِ ت
َ
کانَ النَّبـيُّ  جالسِاً مَعَ خَسَةٍ مِن أ

سمَر* وَ يدََيـنِ خَشِنتََيـنِ* ؛ 
َ
فَـدَخَلَ عَليَـهِم رجَُلٌ ذو* وجَْهٍ* أ

راعَةُ. حٌ وَ مِهنَتُـهُ* الزِّ
ّ

هُ فَلا نّـَ
َ
ـحاضِونَ مِن ظاهِرِهِ أ

ْ
فَهِمَ ال

ـحاضِينَ 
ْ
عِندَئذٍِ* ضَحِكَ واحِدٌ مِنَ ال

نْ يسَتَهزِئَ بـِهِ* ؛ 
َ
رادَ أ

َ
وَ أ

بَ بـِهِ*   لکِٰنَّ النَّبـيَّ  عِندَما شاهَدَهُ رحََّ

جْلسََـهُ* إلـیٰ جانبِِـهِ. 
َ
وَ أ

عَمَلِ؛ 
ْ
ـحاضِينَ مِنْ هٰذَا ال

ْ
بَ ثلَاثةٌَ مِنَ ال فَـتَعَجَّ

ةُ بِتصََُّفٍ. 1ــ الَقِْصَّ
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 الَْمُعْجَـم

أتَقَْنَ عَمَلاً: کاری را درست و استوار انجام 

داد »مضارع: يتُقِْنُ«

أجَْلَسَ: نشانيد »مضارع: يجُْلِسُ«

أحََلّ: حلال تر 

أسَْمَر: گندمگون

أطَيَب: خوب تر 

اغِْرسِوا: نهال بکاريد 

»ماضی: غَرسََ/ مضارع: يغَْرسُِ«

تبَُيِّـنُ: آشکار می کند »ماضی: بيََّـنَ«

ذو: دارای 

ذو وَجْهٍ أسَْمَر: دارای چهره ای گندمگون

بَ بِهِ: به او خوشامد گفت  رَحَّ

بُ«  »مضارع: يرُحَِّ

هُ: خدا رحمت کند!
ٖ
رَحِمَ اللّ

عِندَئِذٍ: در اين هنگام

كَسَل: تنبلی ≠ نشَاط 

مِهنَة: شغل = حِرفةَ، شُغل »جمع: مِهَن«

نجُْح: موفقيّت = نجَاح 

يَدَينِ خَشِنَتَيِن: دو دست زبر »خَشِنَة: زبر« 

يَسْتَـهْزِئُ بِهِ: او را ريشخند می کند

 »ماضی: اسِْتهَزأََ بِـ«

حِ بـِيَدِهِ وَ قالَ:
ّ

فَلا
ْ
خَذَ رسَولُ الِله  يدََ ال

َ
بوا كَثيـراً حيـنَما أ ثُمَّ تَعَجَّ

ها يدٌَ يـُحِبُّـهَا الُله وَ رسَولـُهُ«. »إنّـَ

ـمالِ خَيـرٌ؟ قالَ: زَرعٌ زَرعََـهُ صاحِبُـهُ.
ْ
يُّ ال

َ
   : أ لَ رجَُـلٌ رسَولَ الِله 

َ
سَأ

هِ 
ٖ
تـْقَـنَـهُ* . رسَولُ اللّ

َ
 عَمِلَ عَمَلًا، فَـأ

ً
رحَِمَ الُله* امْرَأ

کَسَلُ* . الَْمامُ عَلـيٌّ 
ْ
آفَـةُ النُّـجْـحِ* ال
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...........................    ؟   1ــ مـا کانتَْ مِهنَةُ الرَّجُلِ الَّذي دَخَلَ عَلیَ النَّبـيِّ

........................... 2ــ مـاذا أرَادَ أنَْ يفَعَلَ الرَّجُلُ الَّذي ضَحِكَ عَلیَ الفَْلّاحِ؟  

........................... 3ــ کَيفَ کانَ ظاهِرُ الرَّجُلِ الَّذي دَخَلَ فِـي المَْجلِسِ؟   

...........................    ؟          4ــ کَـمْ صَحابيّـاً کانَ جالسِاً مَـعَ النَّبـيِّ

........................... بَ بِالرَّجُلِ الَّذي دَخَلَ الحْاضِرينَ؟     5ــ مَنْ رحََّ

........................... هِ     جالسِـا؟ً    
ٖ
6ــ أيَنَ کـانَ رسَولُ اللّ

.ًَأجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ إجاباتٍ قَصيـرة

اعِـلَـمـوا
1
الَْعَْدادُ مِنْ واحِدٍ إلَی مِئَـةٍ

لُ إلَی الْعِشرينَ(الَْعَدادُ الْصَليَّةُ )واحِدٌ إلَی مِئَة( تيبيَّةُ )الَْوََّ الَْعَدادُ التَّ

الَحْاديَ عَشََ  11مالَْوََّلُ 1معَشَـرةَ 10أحََدَعَشََ 11واحِد 1

الَثاّنـيَ عَشََ 12مالَثاّنـي 2معِشْونَ 20اثِنْاعَشََ 12اثِنْانِ 2

الَثاّلثَِ عَشََ 13مالَثاّلثُِ 3مثلَاثونَ 30ثلَاثةََ عَشََ 13ثلَاثةَ 3

الَراّبِعَ عَشََ 14مالَرابِعُ 4مأرَْبعَونَ 40أرَْبعََةَ عَشََ 14أرَْبعََة 4

الَخْامِسَ عَشََ 15مالَخْامِسُ 5مخَمْسونَ 50خَمْسَةَ عَشََ 15خَمْسَة 5

ة 6 ةَ عَشََ 16سِتّـَ الَسّادِسَ عَشََ 16مالَسّادِسُ 6مسِتـّونَ 60سِتّـَ

الَسّابِعَ عَشََ 17مالَسّابِعُ 7مسَبْعونَ 70سَبْعَةَ عَشََ 17سَبْعَة 7

الَثاّمِنَ عَشََ 18مالَثاّمِنُ 8مثـَمانونَ 80ثـَمانيَةَ عَشََ 18ثـَمانيَة 8

الَتاّسِعَ عَشََ 19مالَتاّسِعُ 9متسِْعونَ 90تسِْعَةَ عَشََ 19تسِْعَة 9

الَعِْشْونَ 20مالَعْاشِرُ 10ممِــئـَـة 100عِشْونَ 20عَشَةَ 10

1ــ عددهای اصلی ثلَاثةَ تا عَشَرةَ به دو شکل با »ة« و بدون »ة« می آيند؛ مثال: أرَْبعََة و أرَْبعَ.

2ــ عددهای 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 با »ونَ« و »ينَ« می آيد؛ مثال: أرَْبعَونَ و أرَْبعَينَ.

3ــ»مِئـَة« به صورت »مِائةَ« نيز نوشته می شود.

4ــ در زبان عربی، يکان پيش از دهگان می آيد؛ مثال: »أرَبعََة وَ خَمسونَ« يعنی »پنجاه و چهار«.

1ــ آموزش قواعد معدود از اهداف کتاب درسی نيست.
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سائِحٌ مِنَ الْعِراقِ سائِحٌ* مِنْ إيران

مَساءَ النّورِ.مَساءَ الخَْيـرِ.

لا؛ أنَاَ مِنَ العِْراقِ. أَ أنَتَ مِن باکسِتان؟هَلْ حَضتَـُكَ* مِنَ الکُْوَيتِ؟

. کَمْ مَرَّةً جِئتَْ للِزّيارةِ؟  ةِ الْوُلیٰ؛ وَ کَمْ مَرَّةً جِئتَ أنَتَ؟لا؛ أنَا إيرانـيٌّ جِئتُْ للِمَْرَّ

کَمْ عُمرُ كَ؟أنَا جِئتُْ للِمَْرَّةِ الثاّنيَـةِ.

ةَ عَشََ عاماً. مِنْ أيَِّ مَدينَةٍ أنَتَ؟عُمري سِتّـَ

طبَيعَةُ إيلام جَميلةٌَ.أنَاَ مِنْ إيلام.

.هَلْ ذهََبتَ إلیٰ إيرانَ مِنْ قبَل؟ نعََم؛ ذهََبتُ لزِيارةَِ الْمامِ الثاّمِنِ

إنَّ إيران بلَدٌَ جَميلٌ جِدّاً.کَيفَ وَجَدْتَ إيران؟

حِوارٌ )بيََن سائحَِيِن( 

سائحِ: گردشگر »جمع: سائحِونَ و سُيّاح«     حَضَ تكَُ: حضت عالی
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الَتَّـماريـن
لُ: أجَِبْ عَنِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةِ التّاليَةِ کَالْمِثالِ. الَتَّمْرينُ الْوََّ

التَّمْرينُ الثّانـي: اکُتُبْ فِـي الْفَراغِ عَدَداً ترَتيبيّاً مُناسِباً.

)+ زائدِ*( ) ناقِص*( )  تقَسيمٌ عَلیٰ( ) في ، ضَربٌ في 1(

 10  3 = 30              .1ــ عَشَةٌَ في ثلَاثةٍَ يسُاوي* ثلَاثيَن

2ــ تسِعونَ ناقِصُ أرَبعَيَن يسُاوي خَمسيَن.

3ــ مِئـَةٌ تقَسيمٌ عَلیَ خَمْسَةٍ يسُاوي عِشينَ.

ةً وَ سِتـّيـنَ.  ةٌ في أحََدَ عَشََ يسُاوي سِـتّـَ 4ــ سِـتّـَ

5 ــ خَمْسَةٌ وَ سَبْعونَ زائدُِ خَمْسَةٍ وَ عِشْينَ يسُاوي مِئةً.

6ــ اثِنانِ وَ ثـَمانونَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنَْيـنِ يسُاوي واحِداً وَ أرَبعَيَن.

نَةِ شَهرُ مِهر. هرُ الـ  .................................. مِنْ شُهورِ السَّ 1ــ الَشَّ

2ــ الَيَْومُ الـ ...................................... مِنْ أيَاّمِ الْسُبوعِ يوَمُ الخَْميسِ.

راسيَّـةِ. نَةِ الدِّ فِّ الـْ ..............................  في هٰذِهِ السَّ 3ــ نحَنُ فِـي الصَّ

تاءِ. نَةِ الْيرانيَّةِ فصَلُ الشِّ 4ــ الَفَْصلُ الـ .......................................... فِـي السَّ

نَةِ الْيرانيَّةِ فصَلُ الخَْريفِ. 5ــ الَفَْصلُ الـ ............................................. فِـي السَّ

6ــ يأَخُذُ الفْائزُِ الْوََّلُ جائزِةًَ ذَهَبيَّةً وَ الفْائزُِ الـ .........................  جائزِةًَ فِضّيَّةً.

1- برای اختصار، کلمۀ »ضَربٌ« در »ضَربٌ في« حذف می شود.   

زائِدُ: به علاوۀ        ناقِصُ: منهایِ          يسُاوي: مساوی است با »ماضی: ساویٰ«
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حيحَ. التَّمْرينُ الثّالِثُ: انِتَخِبِ الصَّ

خَمْسٌ / اثِنانِ / ثلَاثـَةٌ

هِ   
ٖ
مَعْصيَةِ* . رسَولُ اللّ

ْ
مُصيبَةِ،  وَ صَبٌر عَلـَی الطّاعَةِ* ، وَ صَبٌر عَنِ ال

ْ
بـْرُ ................. : صَبٌر عِندَ ال  ـالَصَّ 1ـ

بردباری .............. گونه است: بردباری بر مصيبت و بردباری بر بندگی و بردباری بر نافرمانی.

قيامَةِ: »قاطِعُ الرَّحِمِ وَ جـارُ السّوءِ«.
ْ
ـْهِما يوَمَ ال

َ
: ..................... لا یَنظُْرُ الُله إل  ـقالَ رسَولُ الله    2ـ

فرستادۀ خدا  فرمود: .............. نفر خدا، روز رستاخيز به آنها نمی نگرد: برُندۀ پيوندِ خويشان و همسايۀ بد.

بُر  الصَّ وَ  قِلَّةِ* ، 
ْ
ال فـِي  دَقَةُ  الصَّ وَ  وَةِ، 

ْ
ـخَل

ْ
ال فـِي  وَرَعُ 

ْ
الَ  :  ................ ـمُؤمِنِ 

ْ
ال  ـعَلاماتُ  3ـ

جّادُ  غَضَبِ. الَْمامُ السَّ
ْ
مُ* عِندَ ال

ْ
ـحِل

ْ
ـخَوفِ، وَ ال

ْ
دقُ عِندَ ال مُصيبَةِ، وَ الصِّ

ْ
عَلـَی ال

مصيبت،  بر  بردباری  تنگدستی،  در  صدقه  خلوت،  در  پارسايی  است:  چيز   .............. مؤمن  نشانه های 

راستگويی هنگام ترس و شکيبايی هنگام خشم.

جَمَةَ. لِ* التَّ التَّمْرينُ الرّابِعُ: ضَعْ* فِـي الْفَراغِ عَدَداً مُناسِباً مِنَ الْعَدادِ التّاليَةِ؛ ثمَُّ کَمِّ

  67      76      :َ1ــ سِتَّةٌ وَ سَبعون

 23        13           : 2ــ ثلَاثةََ عَشََ

  39       93     :َ3ــ تسِعَةٌ وَ ثلَاثون

 16م      19م    :  4ــ الَسّادِسَ عَشََ

لُ«        طاعَة: بندگی     لَ/ مضارع: يکَُمِّ لْ: کامل کن »ماضی: کَمَّ ضَعْ: بگذار »ماضی: وَضَعَ/ مضارع: يضََعُ«        کَمِّ

مَعصية: نافرمانی         قِلَّة: کمی ≠ کَثرةَ        حِلْم: شکيبايی = صَبْـر
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کَمِ السّاعَةُ؟ 

الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: اکُتُبِ السّاعَةَ بِالْرَقامِ.

 ـالَحْاديةََ عَشْةََ إلّا عَشَْ دَقائقَِ.              ............................ 1ـ

  ............................  ـالَسّابِعَةُ وَ عِشْونَ دَقيقَةً.    2ـ

 ............................  ـالَثاّنيَـةَ عَشْةََ تـَمامـاً.    3ـ

  ............................  ـالَسّادِسَـةُ إلّا رُبـْعـاً.     4ـ

   ............................  ـالَخْامِسَةُ وَ النِّصفُ.    5ـ

کَمِ السّاعَةُ؟ 
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طولَ قامَةِ الزَّرافةَِ سِتَّةُ أمَتارٍ* وَ تسَتطَيعُ رُؤيةََ خَلفِْها دونَ أنَْ تدُيرَ* رأَسَْها؟ 1ــ هَل تعَلمَُ أنََّ  

الکَْلبَْ يقَدِرُ عَلیٰ سَماعِ* صَوتِ السّاعَةِ مِن مَسافةَِ أرَبعَيَن قدََما؟ً 2ــ هَل تعَلمَُ أنََّ  

عَدَدَ أنَواعِ الْسَماكِ يـَزيـدُ عَـنْ* خَمسَةٍ وَ عِشينَ ألَفَْ نـَوعٍ؟ 3ــ هَل تعَلمَُ أنََّ  

النَّملـَةَ* تقَدِرُ عَلیٰ حَملِ شَءٍ يفَوقُ* وَزنـَها خَمسيَن مَرَّةً؟ 4ــ هَل تعَلمَُ أنََّ  

ثـَمانيـنَ بِـالمِْئـَةِ مِن مَوجوداتِ العْالمَِ حَشَاتٌ؟ 5ــ هَل تعَلمَُ أنََّ  

الَتَّمْرينُ السّادِسُ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ.

أمَتار: جمعِ متر                  دونَ أنَْ تدُيرَ: بی آنکه بچرخاند »ماضی: أدَارَ/ مضارع: يدُيرُ«     سَماع: شنيدن = سَمْع   

يَزيدُ عَنْ: بيش از ... است    نـَملَة: مورچه                 يَفوقُ: بالاتر است از ... 
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اکُْتُبِ اسْمَ کُلِّ مِهنَةٍ بِاللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ تحَتَ صورَتـِهَا الْمُناسِبَةِ. 

ياّراتِ / مُهَندِسُ  فلَّاحَة / بيَطرَيَّة / صانعَِةُ التَّماثيلِ / تقِْنيّ الحْاسوبِ / طبَاّخَة / مُصَلِّحُ السَّ

العِْمارةَِ / مُصَلِّحُ الْنَابيبِ )سَبّاك( / مُصَلِّحُ الْجَهِزةَِ المَْنزلِيَّةِ / مُحاسِبَـة / مُصَوِّرةَ / عامِلُ 

المَْطبَعَةِ

  ُّالَنَّشاطُ اللُّغَوي  



هِ  
ٖ
ـجَمالَ.  رسَولُ اللّ

ْ
إنَّ الَله جَـميلٌ يـُحِبُّ ال

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.

3 رْسُ الثّالِثُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/210111-3


18

قيٖمَةُ الْعَمَل1ِ 

رْسُ الثّالِثُ الَدَّ

غَزَواتِ* ، 
ْ
عِندَما رجََـعَ رسَولُ الِله  مِن إحدَی ال

 ،» نصاريِّ
َ ْ
صحابـِهِ باِسْمِ »سَعدٍ ال

َ
حَدُ أ

َ
اِسْتَقبَلـَهُ* أ

فَـصافَحَـهُ* النَّبـيُّ  وَ وجََـدَ يدََهُ خَشِنَةً؛ 

لـَهُ: 
َ
ثُمَّ سَأ

لِـماذا يدَُكَ هٰکَذا؟ 

* اللَّيـلِ لِـنَفَقَةِ  باحِ حَتَّ مَزرعََةِ مِنَ الصَّ
ْ
شتَغِلُ فِـي ال

َ
جـابَ: يا رسَولَ الِله، أ

َ
أ

عِيالـي. 

فَـقَبَّلَ* رسَولُ الِله  يدََهُ وَ قالَ: 

بدَاً«.
َ
ـهَا* الّنارُ أ »هٰذِهِ يدٌَ لا تَمَسُّ

فحَةُ 353 بِتصََُّفٍ   1ــ تاریخُ بغداد، الَجِْلدُ السّابِعُ ، الَصَّ
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 الَْمُعْجَـم

اسِتَقبَلَ: به پيشواز رفت 

»مضارع: يسَتقَبِلُ«

حَتّیٰ: تا  = إلیٰ

صافَحَ: دست داد 

»مضارع: يصُافِحُ«

غَزَوات: جنگ ها »مفرد: غَزوَْة«

قَبَّلَ: بوسيد 

»مضارع: يقَُبِّلُ«

: لـمس نـمی کند  لا تـَمَسُّ

 » »ماضی: مَسَّ
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هِ  ؟ 
ٖ
حـابـيُّ رسَولَ اللّ 1ــ مَتیَ اسْتقَبَلَ الصَّ

.......................................................................................  

حابـيُّ يشَتغَِلُ حَتَّی اللَّيلِ؟  2ــ لمِاذا کانَ الصَّ

.......................................................................................  

؟   ـحـابـيِّ 3ــ کَيفَ کـانَ ظاهِرُ يـَدِ الصَّ

.......................................................................................  

4ــ مَـنْ سَألََ: »لـِماذا يدَُكَ هٰکَذا«؟  

.......................................................................................  

ةِ؟   حابـيِّ فِـي القِْصَّ 5ــ مَا اسْمُ الصَّ

.......................................................................................  

حابـيُّ يشَتغَِلُ؟   6ــ أيَـنَ کـانَ الصَّ

.......................................................................................  

.ًَأجَِبْ عَنِ الْسَئِلَةِ التّاليَةِ إجابَةً قَصيـرة
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وزن فعل ها و مصدرهای جدول زير را حفظ کنيد.

مصدرمضارعماضی

اسِْـتِـفْـعـاليـَسْـتـَفْـعِـلُاسِْـتـَفْـعَـلَ

افِـْتِـعـاليـَفْـتـَعِـلُافِـْتـَعَـلَ

انِـْفِـعـاليـَنْـفَـعِـلُانِـْفَـعَـلَ

لَ ـلُتـَفَـعّـَ ـليـَتـَفَـعَّ تـَفَـعُّ

مصدرمضارعماضی

اسِْتِـرجْاع: پس گرفتنيسَْتـَرجِْعُ: پس می گيرداسِْتـَرجَْعَ: پس گرفت

اشِْتِـغال: کار کردنيشَْتـَغِلُ: کار می کنداشِْتـَغَلَ: کار کرد

انِـْفِـتـاح: باز شدنينَْـفَـتِـحُ: باز می شودانِـْفَـتـَحَ: باز شد

تخََرُّج: دانش آموخته شدنيتَخََرَّجُ: دانش آموخته می شودتخََرَّجَ: دانش آموخته شد

اعِـلَـمـوا

الْماضي وَ الْمُضارِعُ وَ الْمَصدَرُ )1(

از سه حرف اصلی  با آن آشنا شده ايد،  بيشترِ فعل های »ماضی سوم شخص مفرد« که 

تشکيل می شدند؛ مانند: خَـرَجَ ، عَـرفََ ، قـَطـَعَ و شَـکَـرَ.

»ماضی سوم شخص مفرد« برخی فعل ها بيشتر از سه حرف اصلی است؛ مانند: 

رَ. اسِْـتـَخْـرَجَ ، اعِْـتـَرفََ ، انِـْقَـطـَعَ و تـَشَـکّـَ

اکنون با فعل هايی آشنا می شويد که »ماضی سوم شخص مفرد« آنها علاوه بر سه حرف 

اصلی، حرف يا حروف بيشتری دارد. 

مثال:



22

آنچه در يادگيری فعل ها مهم است شناسه ها هستند که در سه سال گذشته با آنها آشنا شده ايد. 

يادآوری فعل ماضی که در پايۀ هفتم خوانديد:

»تُ« در »فـَعَـلـْتُ« )انجام دادم( مانند:

مْـتُ تـَعـَلّـَ انِـْسَـحَـبْـتُ    اکِْـتـَسَـبْـتُ    اسِْـتـَخْـرجَْـتُ     

»تَ« در »فـَعَـلـْتَ« )انجام دادی(  مانند:  

مْـتَ تـَعـَلّـَ انِـْسَـحَـبْـتَ    اکِْـتـَسَـبْـتَ    اسِْـتـَخْـرجَْـتَ     

» ــ   «       »فـَعَـلَ« )انجام داد(  مانند:

مَ   تـَعـَلّـَ انِـْسَـحَـبَ    اکِْـتـَسَـبَ                اسِْـتـَخْـرَجَ   

»نا«  در »فـَعَـلـْـنا« )انجام داديم(  مانند:   

مْـنـا تـَعـَلّـَ انِـْسَـحَـبْـنـا    اکِْـتـَسَـبْـنـا    اسِْـتـَخْـرجَْـنـا      

»تمُْ« در »فـَعَـلـْتمُ« )انجام داديد(  مانند:   

مْـتمُ تـَعـَلّـَ انِـْسَـحَـبْـتمُ    اکِْـتـَسَـبْـتمُ    اسِْـتـَخْـرجَْـتمُ      

»فـَعَـلـوا« )انجام دادند(  مانند:     »وا« در  

مـوا تـَعـَلّـَ انِـْسَـحَـبـوا    اکِْـتـَسَـبـوا    اسِْـتـَخْـرجَـوا     

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

اشِْـتَـغَـلَ: کار کرد     اشِْـتَـغَـلـوا: ........................  

 تَـعَـلَّـمَ: يـاد گـرفـت   تَـعَـلَّـمْـتُم: ........................
انِْقَطَعَ: بريده شد       انِْـقَطَعَـتْ: ........................  

اسِتَغفَرَ: آمرزش خواست       اسِتَـغـفَـرنْا: ........................      

يادآوریِ فعل مضارع که در پايۀ هشتم خوانديد:

مُ « در »أفَـْعَـلُ« )انجام می دهم( مانند:    أسَْـتـَخْرِجُ  أکَْـتسَِبُ   أنَـْسَـحِـبُ   أتَـَعَــلّـَ »أَ

مُ »تـَ« در »تـَفْـعَـلُ« )انجام می دهی( مانند:    تسَْـتـَخْرِجُ  تـَکْـتسَِبُ  تـَنْـسَـحِـبُ  تـَتـَعَـلّـَ

مُ »یَـ« در »یـَفْـعَـلُ« )انجام می دهد( مانند:     یسَْـتـَخْرِجُ  یـَکْـتسَِبُ  یـَنْـسَـحِـبُ  یـَتـَعَـلّـَ

مُ »نـَ« در »نـَفْـعَـلُ« )انجام می دهیم( مانند:    نسَْـتـَخْرِجُ  نـَکْـتسَِبُ  نـَنْـسَـحِـبُ  نـَتـَعَـلّـَ
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»تـَ« + »ريشه« + »ونَ« در »تفَْعَلونَ« )انجام می دهيد( مانند:  

  تسَْتخَْرجِونَ  تـَکْـتسَِبونَ  تـَنْـسَحِـبونَ  تـَتـَعَـلَّمونَ

»يَـ« + »ريشه« + »ونَ« در »يـَفْعَلونَ« )انجام می دهند( مانند:

  يسَْتخَْرجِونَ  يـَکْـتسَِبونَ  يـَنْـسَحِبـونَ  يـَتـَعَـلَّمونَ

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

يَـبْـتَـسِـمُ: لبخنـد  مـی زنـد    يَـبْـتَـسِـمـونَ: ................................      

 يَـتَـکَـلَّـمُ: سخن می گويد   نَـتَـکَـلَّمُ: ..........................................

يَنْسَحِبُ: عقب نشينی  می کند  تَـنْـسَـحِـبـونَ: ...............................    

يَـتَـعَـلَّـمُ: يـاد مـی گـيـرد     أتََـعَـلَّمُ: ............................................

.َلُ: ترَجِمِ الْفَعالَ التّاليَـة الَتَّمرينُ الْوََّ

مصدرمضارعماضی

اسِْتِغْفار: آمرزش خواستنيَسْتَغفِرُ: ..................................اسِْتَغفَرَ: ..................................

اعِْتِذار: پوزش خواستنيَعْتَذِرُ: ......................................اعِْتَذَرَ: ......................................

انِْسِحاب: عقب نشينی کردنيَنْسَحِبُ: ..................................انِْسَحَبَ: ..................................

تَکَلُّم: سخن گفتنيَتَکَلَّمُ: .......................................تَکَلَّمَ: ........................................
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مصدرمضارعماضی

اسـتـکـبـاريـسـتـکـبـراسـتـکـبـر

افـتـخـاريـفـتـخـرافـتـخـر

انـهـداميـنـهـدمانـهـدم

تـصـوريـتـصـورتـصـور

اسـتـضـعـافيـسـتـضـعـفاسـتـضـعـف

اعـتـرافيـعـتـرفاعـتـرف

انـصـرافيـنـصـرفانـصـرف

تـعـمـديـتـعـمـدتـعـمـد

.ِالتَّمـرينُ الثّانـي: اقِْرَأِ الْفَعالَ وَ الْمَصادِرَ قِراءَةً صَحيحَةً، وَ ضَعِ الْعَلامات
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الَْمُسافِرُشُطيُّ إدارةِ الْجَوازاتِ

نحَنُ مِن إيران.أهَلاً وَ سَهلاً بِکُم. مِن أيَِّ بلَدٍَ أنَتمُ؟

أشَکُركَُ يا سَيِّدي.مَرحَباً بِکُم* . شَرَّفتمُونا* .

أحُِبُّ هٰذِهِ اللُّغَةَ.تتَکََلَّمُ بِالعَْرَبيَّةِ جَيِّداً!

سِتَّةٌ.کَمْ عَدَدُ المُْرافِقيَن* ؟

خولِ؟ نعََم؛ کُلُّ واحِدٍ مِنّا بِطاقتَـُهُ بِـيَـدِهِ.هَل عِندَکُم بِطاقاتُ* الدُّ

عَلیٰ عَيني.الَرِّجالُ عَلیَ اليَْميِن وَ النِّساءُ عَلیَ اليَْسارِ.

نحَنُ جاهِزونَ* .رجَاءً؛ اجِْعَلوا جَوازاتـِکُم في أيَديـکُم.

حِوارٌ )في قِسْمِ الجَْوازاتِ* (

فَرِ: گذرنامه »جمع: جَوازات«                  مَرحَباً بِکُم: خوش آمديــد= أهَلاً وَ سَهـلاً بِکُم  جَواز، جَوازُ السَّ

شََّفتُمونا: ما را مشفّ فرموديد   مُرافِق: همراه    بِطاقَة: کارت، بليت »جمع: بِطاقات«      جاهِز: آماده                

قِسْمُ الجَْوازاتِ فِـي المَْطارِ
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الَتَّـماريـن
         .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ  الْواقِع حيحَةَ وَ  غَيرَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْوََّلُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

............................... 1ــ »الَبِْطاقةَُ« وَرقَةٌَ صَغيرةٌَ عَليَها مَعلوماتٌ، أوَْ وَرقَةٌَ قيَِّمَةٌ.  

............................... خـولِ.    2ــ شُرطيُّ إدارةَِ الجَْوازاتِ يشُاهِدُ بِطاقاتِ الدُّ

............................... خولِ في يدَِ مُديرِ القْافِلةَِ.    3ــ جَميعُ بِطاقاتِ الدُّ

............................... بُ بِـهِم.     ـيّـاحِ نـُرحَِّ 4ــ عِنْدَ مُشاهَدَةِ الـسُّ

............................... 5ــ ليَسَتْ فِـي المَْطارِ إدارةَُ الجَْوازاتِ.    

الَتَّمْرينُ الثّانـي: ترَجِمِ الْحَاديثَ التّاليَةَ؛ ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنْـكَ.

ــرُها* صَلاةٌ وَ لا صَدَقَــةٌ؛ قيــلَ: نوبِ ذُنوباً لا يـُکَـفِّ : إنَّ مِنَ الذُّ 1ــ قالَ رسَولُ الِله 
مَعيشَةِ. 

ْ
هُمومُ* في طَلبَِ ال

ْ
رُها   ؟ قالَ: الَ  يا رسَولَ الِله، فَـما يـُکَـفِّ

دَقةَ: ............................... [ ]جَمْعَ الرَّسول: ............................... وَ جَمْعَ الصَّ
................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

کَسَلِ. الَْمامُ الصّادِقُ  ]ضَميَرينِ[
ْ
عَجْزِ وَ ال

ْ
ـحَزَنِ* وَ ال

ْ
هَمِّ وَ ال

ْ
عوذُ بـِكَ مِنَ ال

َ
2ــ الَلّٰهُمَّ إنـّي أ

................................................................................................................................................................................

هِ  ]مُتضَادَّ السّوء[
ٖ
زقِ.  رسَولُ اللّ هُ مِـن مَفاتيحِ الرِّ * فَـإنّـَ

ِّ
ـخَـط

ْ
3ــ عَليَکُم بـِحُسنِ ال

................................................................................................................................................................................

مير[ َهائـِمِ* . الَْمامُ علـيّ  ]الضَّ ِقاعِ* وَ الْ
ْ

کُـم مَسؤولـونَ حَتّـیٰ عَـنِ ال 4ــ إنّـَ
................................................................................................................................................................................

ـجَمالَ. أميُر المْؤمنيَن علّي   ]وَزْنَ الجَْميل وَ الجَْمال[
ْ
5ــ إنَّ الَله جَــميلٌ يـُحِبُّ ال

................................................................................................................................................................................

نبَ: گناه را می بخشد            هُموم: اندوه ها »مفرد: هَمّ«  = أحَزان         حَزَن: اندوه  = حُزنْ   رُ الذَّ يُكَفِّ

: خوش خطیّ ≠ سوءُ الخَْطِّ    بِقاع: قطعه های زمين »مفرد: بقُعَة«    بَهائِم: چارپايان )به جز درندگان( »مفرد: بهَيمَة« حُسنُ الْخَطِّ
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الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: اکُْتُبْ مُفردََ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ.

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: انِتَخِبْ کَلِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضيحاتِ التّاليَةِ.

الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: اکُتُبْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.  

ذُنوب: .........................  هُموم: .........................  مَفاتيح: .........................  بِطاقات: .........................   

بِقاع: .........................    بهَائمِ: .........................   سُياّح: .........................    أصَحاب: .........................

 الَجَْـواز     ـوَر فَرِ إلیَ الخْارجِِ. الَنُّقود    الَصُّ 1ــ أوَراقٌ تعُطيهَا الحُْکومَةُ لِثباتِ الهُْويَّةِ عِندَ السَّ

    َالَحَْـزن     الَکَْسَـل  2ــ رجُوعُ الجَْيشِ عَنْ مَوقِعِـهِ إلیَ الوَْراءِ فِـي الحَْربِ:    الَِانسِحاب

 ّطي 3ــ الََّذي يـَکونُ مَـعَـكَ فـي طرَيقٍ أوَْ سَفْرةٍَ:        الَجْاهِز  الَمُْرافِق   الَشُّ

   الَْسَماك     ِالَبْهَائم   4ــ حَيَوانـاتٌ أهَليَّـةٌ کَـالـْبَـقَـرِ وَ الفَْرسَِ:         الَطُّيور

 الَبُْقعَـة   الَغَْزوَة   5ــ قِـطـعَـةٌ مِـنَ الـْأرَضِ:           الَنَّفَقَة

مصدرمضارعماضی

..................... : لبخند زدن..................... : لبخند می زندابِْـتَـسَـمَ: لبخند زد

انِْـقِـطـاع: .....................يَـنْـقَـطِـعُ: بريده می شود..................... : بريده شد

اسِْـتِـخْـراج: خارج کردن..................... : خارج می کند..................... : خارج کرد

..................... : سخن گفتنيَـتَـکَـلَّـمُ: سخن می گويد..................... : سخن گفت

..................... : جشن گرفتنيَـحْـتَـفِـلُ: جشن می گيرد..................... : جشن گرفت

..................... : شکسته شدن..................... : شکسته می شودانِْـکَـسَـرَ: شکسته شد

..................... : به کار گرفتنيَـسْـتَـخْـدِمُ: به کار می گيرد..................... : به کار گرفت

تَـخَـرُّج: دانش آموخته شدن............... : دانش آموخته می شود..................... : دانش آموخته شد
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  . ابِحَثْ عَن أسَماءِ هٰذِهِ المِْهَنِ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ في مُعجَمٍ فارسِيٍّ ــ عَرَبـيٍّ

www.almaany.com/ar/dict/fa-ar/

 ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي 



قَ﴾ 
ْ
ـخَل

ْ
 ال

َ
رضِ فَانْظُروا كَيفَ بدََأ

َ ْ
﴿قُلْ سيروا* فِـي ال

الَعَْنکَبوت: 20

بگو در زمين بگرديد و بنگريد چگونه ]خداوند[ آفرينش را آغاز کرد؟

         بحَُيـرةَُ*سِيْمِره في مُحافظَةَِ إيلام                    کَهفُ*عَلـي صَدْر في مُحافظَةَِ هَمدان

             شَلّال سِميرمُ في مُحافظَةَِ إصفَهان                   مِنطقََةُ دَلفْاردْ في مُحافظَةَِ کِرمان

            عَيُن راميان في مُحافظَةَِ جُلِستان                          قرَيةَُ زَرّين کُلا في مُحافظَةَِ مازنَدَران

4 رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/210111-4
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﴿هٰذا خَلْقُ اللّٰهِ﴾ لقُمان: 11

رْسُ الرّابِعُ الَدَّ

  في أعَماقِ البَْحرِ أسَماكٌ مُضيئةٌَ* أضَواؤُها مِنْ نوَعٍ مِنَ 

البَْکتيرياَ المُْضيئةَِ الَّتي تعَيشُ تحَتَ عُيونِ تلِكَْ الْسَماكِ.

  إنَّ بعَضَ الطُّيورِ وَ الحَْيَواناتِ تعَْرفُِ بِـغَريزتَـِها الْعَشابَ الطِّبّـيَّـةَ* وَ تعَلمَُ کَيفَ تسَتعَمِلُ 

العُْشبَ المُْناسِبَ لـِلوِْقايـَةِ* مِنَ الْمَراضِ المُْختلَِفَةِ؛ وَ قدَ دَلَّتْ* هٰذِهِ الحَْيوَاناتُ الْنسانَ عَلیَ 

بّـيَّـةِ لـِهٰذِهِ الْعَشابِ. الخَْواصِّ الطّـِ

ـةً تسَتطَيعُ مِنْ  ةٍ بِـها، تـَمْلِك* لغَُـةً عامَّ    إنَّ أغَلبََ الحَْيَواناتِ إضافةًَ إلیَ* امْتِلاکِـها للِغَُةٍ خاصَّ

رُ بِهِ بقَيَّةَ الحَْيَواناتِ حَتیّٰ تبَتعَِدَ* سَريعاً  خِلالـِها* أنَ تتَفَاهَمَ مَعَ بعَضِـها* ، فلَِلغُْرابِ صَوتٌ يحَُذِّ

عَنْ مِنطقََةِ الخَْطرَِ.   
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 كَ* رَأسَْـها،    تسَتطَيـعُ الحِْـرباءُ* أنَْ تـُديرَ عَينَيـها فِـي اتِّجاهـاتٍ* مُختلَِفَــةٍ دونَ أنَْ تحَُــرِّ

وَ هيَ تسَتطَيعُ أنَْ ترَیٰ فِـي اتِّجاهَيِن في وَقتٍ واحِدٍ. 

ها ثابِتـَةٌ، وَلکِٰنَّـها تعَُوِّضُ* هٰذَا النَّقصَ بِـتحَريكِ رَأسِْـها في کُلِّ    لا تتَحََرَّكُ* عَيُن البْومَـةِ* ، فـَإِنّـَ

جِهَةٍ، وَ تسَتطَيعُ أنَْ تدُيرَ رَأسَْـها مِئتَيَِن وَ سَبعيَن دَرجََةً دونَ أنَْ تـُحَرِّكَ جِسمَـها.
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 الَْمُعْجَـم

اتِِّجاهات: جهت ها »مفرد: اتِِّجاه« 

اسِتَطاعَ: توانست »مضارع: يسَْتطَيعُ« = 

قدََرَ

إضافَـةً إلیٰ: افزون بر

أضَواؤُها: نورهايشان 

   »أضَواءُ + ها / مفرد: ضَوْء«

أعَشاب: گياهان »مفرد: عُشْب/ الَْعَشابُ 

الطِّبّيَّةُ: گياهان دارويی »مفرد: عُشْب طِبّيّ«

امِتِلاك: مالکيّت، داشتن

أنَْ تحَُرِّكَ: که حرکت بدهد »ماضی: حَرَّكَ/ 

مضارع: يحَُرِّكُ/ دون أنَْ تحَُرِّكَ: بی آنکه 

حرکت بدهد«

بُحَيرةَ: درياچه

بوم، بومَة: جغد

تعَُوِّضُ: جبران می کند 

   »ماضی: عَوَّضَ/ مضارع: يعَُوِّضُ«

تـَمْلِكُ: مالک می شود، فرمانروايی می کند 

   »ماضی: مَلكََ/ مضارع: يـَمْلِكُ«

حَتّیٰ تبَتَعِدَ: تا دور شود 

   »ماضی: ابِتعََدَ/ مضارع: يبَتعَِدُ« 

حِرْباء: آفتاب پرست

» : راهنمايی کرد »مضارع: يدَُلُّ دَلَّ

سيروا: حرکت کنيد »ماضی: سارَ/ مضارع: 

يسَيـرُ«

کَهف: غار

لا تتََحَرَّكُ: حرکت نـمی کند 

   »ماضی: تحََرَّكَ/ مضارع: يتَحََرَّكُ« 

مَعَ بَعْض: با یکدیگر 

مُضيء: نورانی

مِن خِلالهِا: در ميانِ آن

وِقايَة: پيشگيری

.ِحيحَة حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ        عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

..................... 1ــ بعَضُ الحَْيَوانـاتِ وَ الطُّيورِ تـَدُلُّ الْنسانَ عَلیَ الْعَشابِ الطِّبّـيَّةِ. 

..................... رُ بقَيَّةَ الحَْيَواناتِ حَتیّٰ تبَتعَِدَ عَنِ الخَْطرَِ.   2ــ للِزَّرافةَِ صَوتٌ يحَُذِّ

..................... جاهٍ واحِدٍ.   3ــ تـَستطَيعُ الـْحِربـاءُ أنَْ تـُديرَ عَينَيـها فِـي اتّـِ

..................... 4ــ تعَيشُ الْسَمـاكُ المُْضيئـَةُ قرَيبَةً مِن سَطحِ البَْحرِ.   

..................... 5ــ لا تعَيشُ حَيَواناتٌ مائيَّةٌ في أعَماقِ البَْحـرِ.    

..................... 6ــ يـَتحََرَّكُ رأَسُ البْومَـةِ فِـي اتِّجاهٍ واحِدٍ.    
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وزن فعل ها و مصدرهای جدول زير را حفظ کنيد.

مصدرمضارعماضی

تـَفـاعُـليـَتـَفـاعَـلُتَـفـاعَـلَ

ـلَ ـلُفَــعّـَ تـَفْـعـيـليـُـفَـعِّ

مُـفـاعَـلـَةيـُفـاعِـلُفـاعَـلَ

إِفـْعـاليـُفْـعِـلُأفَْـعَـلَ

مصدرمضارعماضی

تَشابُه: همانند شدنيَتَشابَهُ: همانند می شودتَشـابَهَ: همانند شد 

تَفْريح: شاد کردنيُـفَرِّحُ: شاد می کندفَرّحَ: شاد کرد

مُجالسََة: همنشينی کردنيُجالسُِ: همنشينی می کندجالسََ: همنشينی کرد

إخِْراج: بيرون آوردنيُـخْرِجُ: بيرون می آوردأخَْرَجَ: بيرون آورد

اعِـلَـمـوا

الَْماضي وَ الْمُضارِعُ وَ الْمَصدَرُ )2(

در درس سوم با چند فعل، که »ماضی سوم شخص مفرد« آنها بيش از سه حرف است، 

آشنا شديد. 

اکنون با چند فعل ديگر آشنا شويد:

خَـرَجَ    عَـرفََ     دَرسََ  کَـتـَبَ  

سَ  کاتـَبَ  أخَْرَجَ    تعَارفََ    دَرّ َ

مثال:
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در درس سوم خوانديد که آنچه در يادگيریِ فعل ها مهم است، شناسه است. 

مثال هايی برای يادآوری فعل ماضی که در پايۀ هفتم خوانديد:

»تُ« در »فـَعَـلـْتُ« )انجام دادم(؛ مانند:  

مْـتُ شاهَدْتُ  أرَسَْـلـْتُ  تعَارفَـْتُ  عَـلّـَ

»تَ« در »فـَعَـلتَْ« )انجام دادی(؛ مانند:  

مْـتَ  شاهَدْتَ  أرَسَْلـْتَ  تعَارفَـْتَ  عَـلّـَ

»ــ«       »فـَعَـلَ« )انجام داد(؛ مانند:  

مَ      شـاهَـدَ   أرَسَْـلَ                                  تعَـارفََ    عَـلّـَ

»نا«  در »فـَعَـلـْنـا« )انجام داديم(؛ مانند:  

مْـنـا  شاهَدْنـا  أرَسَْـلـْنـا  تـَعارفَـْنا  عَـلّـَ

»تمُْ« در »فـَعَلـْتمُ« )انجام داديد(؛ مانند:  

مْتمُ   شاهَدْتمُ  أرَسَْلـْتمُ  تعَارفَـْتمُ  عَـلّـَ

»وا« در »فـَعَـلـوا« )انجام دادند(؛ مانند:  

مـوا   شاهَدوا  أرَسَْـلـوا  تعَارفَـوا  عَـلّـَ

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

تصَادَمَ: تصادف کرد   تصَادَموا: .........................  

حَـرَّکْـتمُـا: ........................  حَـرَّكَ: حرکت داد   

سـافـَرَ: سـفـر کـرد    سـافـَرنْا: ..........................

أحَْـسَنَ: نيکی کرد   أحَْسَنْـتمُ: ........................    

مثال هايی برای يادآوریِ فعل مضارع که در پايۀ هشتم خوانديد:

مُ    أشُـاهِـدُ     أرُسِْـلُ  أتَـَعـارفَُ    أعَُـلّـِ »أ« در »أفَـْعَـلُ« )انجام می دهم(؛ مانند: 

مُ   تـُشـاهِدُ    تـُرسِْـلُ تـَتـَعـارفَُ  تـُعَـلّـِ »تـ« در »تـَفْـعَـلُ« )انجام می دهی(؛ مانند: 

مُ   یـُشـاهِدُ    یـُرسِْـلُ یـَتـَعـارفَُ  یـُعَـلّـِ »یـ« در »یـَفْـعَـلُ« )انجام می دهد(؛ مانند: 

مُ   نـُشـاهِـدُ   نـُرسِْـلُ نـَتـَعـارفَُ  نـُعَـلّـِ »نـ« در »نـَفْـعَـلُ« )انجام می دهيم(؛ مانند: 
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»تـ« + »ريشه« + »ونَ« در »تفَْعَلونَ« )انجام می دهيد(؛ مانند:

تـَتعَارفَونَ  تعَُلِّمونَ  تشُاهِدونَ  تـُرسِْلونَ

»يـ« + »ريشه« + »ونَ« در »يفَْعَلونَ« )انجام می دهند(؛ مانند:

يـَتعَارفَونَ  يعَُلِّمونَ  يشُاهِدونَ  يـُرسِْلونَ

اکنون با توجّه به شناسه ترجمه کنيد.

يـُعَــوِّضُ: جبران می کند  يعَُوِّضونَ: ...............................

          تـُعامِـلونَ: .............................    يـُعـامِـلُ: رفتار می کند 

           يخُْـرجِْـنَ: .............................. يـُـخْــرِجُ: خارج می کند  

            تـَتـَبادَلـيَن: ............................   تـَـبــادَلَ: داد و ستد کرد   

.َلُ: ترَجِمِ الْفَعال الَتَّمرينُ الْوََّ

مصدرمضارعماضی

تَعامُل: داد و ستد کردنيَتَعامَلُ: ..................................تَعامَلَ: ...................................

نَ: ...................................... نُ: ....................................لـَوَّ تَلْوين: رنگ آميزی کردنيُـلَـوِّ

مُصافَحَة: دست دادنيُصافِحُ: ..................................صافَحَ:  ..................................

إنِْقاذ: نجات دادنيُنْقِذُ: ......................................أنَْقَذَ: .......................................
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مصدرمضارعماضی

تـعـارفيـتـعـارفتـعـارف

تـفـتـيشيـفـتـشفـتـش

مـجاهدةيـجـاهـدجـاهد

إحـسـانيـحـسـنأحـسـن

مصدرمضارعماضی

تـقـاعـديـتـقـاعـدتـقـاعـد

تـکـمـيـليـکـمـلکـمـل

مـحـاولـةيـحـاولحـاول

إجـلاسيـجـلـسأجـلـس

.ِالَتَّمـرينُ الثّانـي: اقِْرَأِ الْفَعالَ وَ الْمَصادِرَ قِراءَةً صَحيحَةً، وَ ضَعِ الْعَلامات
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صالَة: سالن = قاعَة    تفَْتيش: بازرسی    جَماركِ: گمرک    ذِکْرَيات: خاطرات »مفرد: ذِکْریٰ«

الَزاّئِرشُطيُّ الْجَماركِِ

عَلیٰ عَيني، وَلکِٰنْ ما هيَ المُْشکِلةَُ؟اجِلِبْ هٰذِهِ الحَْقيبَةَ.

لا بأَسَ.تفَتيشٌ بسَيطٌ.

لـِأسُـرتَـي.لـِمَن هٰذِهِ الحَْقيبـةُ؟

لْ، حَقيبَـتي مَفتوحَـةٌ.مِن فضَلِكَ، افِتحَْـها. تفََضَّ

ليَسَ کتِابا؛ً بلَْ دَفتـَرُ الذِّکرَياتِ*.ما هٰذَا الکِْتابُ؟

ئـَةٌ، عِندي صُداعٌ.ما هٰذِهِ الحُْبوبُ؟ حُبوبٌ مُهَدِّ

وَلکِٰن أنَا بِحاجَـةٍ إليَـها جِدّاً.هٰذِهِ غَيُر مَسموحَةٍ.

شُکراً.لا بأَسَْ.

 حِوارٌ   )في     صالةَِ* التَّفتيشِ*بِـالجَْماركِِ* ( 
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الَتَّـماريـن
التَّمْرينُ الْوََّلُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟

............................... 1ــ  إدارةٌَ مَسؤولةٌَ عَمّا* يحَْمِلـُهُ المُْسافِرونَ مِن بِلادٍ أخُریٰ.  

............................... 2ــ  الَْعَمالُ الَّتي نفَعَلـُها لـِلِابتِْعادِ عَنِ الخَْطرَِ أوَِ المَْرضَِ.  

............................... مْسِ کَأنََّهُ يعَبُدُها.    3ــ  حَيَوانٌ يدُيرُ رَأسَْهُ مَعَ حَرکََةِ الشَّ

............................... 4ــ  نبَاتاتٌ مُفيدَةٌ لـِلمُْعالجََةِ نسَتفَيدُ مِنها کَـدَواءٍ.   

............................... 5ــ  طائرٌِ ينَامُ فِـي النَّهارِ وَ يخَرُجُ فِـي اللَّيلِ.    

............................... ذي يـُعْـطـي نـوراً لـَنـا.     ـيءُ الّـَ 6ــ  الَـشَّ

بَبِ. التَّمْرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْکَلِمَـةَ الْغَريبَةَ مَعَ بيَانِ السَّ

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: اکُْتُبْ مُفردََ هٰذِهِ الْکَلمِاتِ. 

................................................................... ضَـوْء       بـوم    عُصفور     1ــ غُـراب

....................................................................   شـاي       ٰذِکْری    عَصيــر      2ــ حَليب

....................................................................  َفـَرس      ِجَمارك   حِرْبـاء      3ــ کَـلـْب

................................................................... بسَيط         أيَـدي        أقَـدام      4ــ عُيـون

................................................................... َحافِلة      َطائرِة     َسَيّـارة    5ــ حَقيبَة

................................................................... رمُّـان       عِنَب       صُداع    6ــ تفُّـاح

مُسؤولَةٌ عَمّا: مسئولِ آنچه  »عَنْ + ما = عَمّا« 

عُيون: .............    ذِکْرَيات: .............     أسَْماك: .............     أضَواء: .............     أعَشاب: .............    
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* مِن ثلَاثيَن دَقيقةً وَ عَلیٰ ثلَاثِ مَراحِلَ؟ 1ــ هَل تعَلمَُ أنََّ   الزَّرافةََ لا تنَامُ فِـي اليَْومِ الوْاحِدِ إلّا أقَلََّ

................................................................................................................................................................................

لامِ« فِـي النَّجَفِ الْشََرفِ مِن أکَبَـرِ المَْقابِرِ فِـي العْالمَِ؟ مَقبَرةََ »وادِي السَّ 2ــ هَل تعَلمَُ أنََّ  

................................................................................................................................................................................

الصّيـنَ أوََّلُ دَولةٍَ فِـي العْالمَِ اسْتخَدَمَتْ نقُوداً وَرقَيَّةً؟ 3ــ هَل تعَلمَُ أنََّ  

................................................................................................................................................................................

الفَْرسََ قادِرٌ عَلیَ النَّومِ واقِفاً عَلیٰ أقَدامِـهِ؟ 4ــ هَل تعَلمَُ أنََّ   

................................................................................................................................................................................

أکَثـَرَ فيتامين C للِبُْرتقُالِ في قِشهِِ؟ 5ــ هَل تعَلمَُ أنََّ   

................................................................................................................................................................................

الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: ترَجِمْ إلَی الفْارسِيَّةِ.  
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ابِحَثْ عَن صُوَرٍ مُناسِبَةٍ لِـخَمسٍ مِنَ الْمِهَنِ وَ الْحِرفَِ التّاليَةِ، ثمَُّ اکْتُبْ سَطراً لِـکُلٍّ مِـنها.

  ُّالَنَّشاطُ اللُّغَوي  

آرایشگر زنانه: ماشِطةَ، مَشّاطةَ

آسيابان: طحَّان

آهنگر: حَدّاد

آهنگساز: مُلحَِّن

آيينه کار: فنَّان زخَرفَةَِ المَْرايا

اتوکش: کَوّاء

انباردار: أمَيُن المُْستوَدعَِ

پيرايشگر )سلمانی(: حَلّاق

باربر: حَمّال

بازارياب: خَبيُر التَّسويقِ، مُسَوِّق

بازرس: مُفَتِّش

بافنده: حائكِ

برق کار: کَهرَبائـيّ

برنامه ريز: مُبَـرمِج، مُخَطِّط

بنّا: بنَّاء

پارچه فروش: بزَاّز

پژوهشگر: باحِث

پستچی: ساعِي البَْـريدِ

پيمانکار: مُقاوِل

تايپيست )حروفچين(: طبَاّع، طابِع عَلَ 

الْلةَِ الكْاتبَِةِ

تراشکار: خَراّطُ الحَْديدِ



41

تعمیرکار: مُصَلِّح

تکنيسین: تقِْنيّ

توليدکننده: مُنْتِج

چوپان: راعي )راعٍ(

حسابدار: مُحاسِب

مُ الخَْشبِ خاتم کار: مُطعَِّ

خبرنگار: مُراسِل

خدمتکار: خادِم

خواربار فروش: بقَّال

خواننده: مُغَنّي

دربان: بوَّاب

راننده: سائقِ

فَرِ راهنمای سفر: دَليلُ السَّ

رفتگر: کَنّاس، زَباّل

رنگ کار: مُلوَِّن، صَبّاغ

روزنامه نگار: صَحَفيّ، صُحُفيّ

هَبِ زرگر: صائغُِ الذَّ

زنبوردار: نحَّال، مُرَبـّي النَّحْلِ

سبزی فروش: بائعُِ الخَْضْاواتِ

سفالگر: فخَّاريّ، صانـِعُ الفَْخّارِ، خَزاّف، 

صانـِعُ الخَْزفَِ

سنگ تراش: حَجّار، نحَّاتُ الْحَجارِ

شیرینی فروش: حَلوْانـيّ

ندوقِ صندوقدار: أمَيُن الصُّ

م صِناعيّ طرّاح صنعتی: مُصَمِّ

مُ الْزَياءِ طرّاح لباس: مُصَمِّ

هَبِ طلافروش: بائعُِ الذَّ

عکّاس: مُصَوِّر
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غوّاص: غَوّاص

فروشنده: بائعِ

فيلم ساز: مُنتِجُ الْفَلامِ

قاب ساز: صانعُِ الْطاراتِ

قصّاب: جَزاّر، قصَّاب

کارشناس: خَبير

کارفرما: مُدیرُ العَْمَلِ، ربَُّ العَْمَلِ

کارگر: عامِل

کارگردان: مُخْرِج

کارمند: مُوَظَّف

کاشی کار: بلَّاط

کاشی کار سنّتی: فنَّان زخَرفَةَ قاشانيَّة

کشاورز: زارِع، فلَّاح، مُزارِع

کفّاش )کفشدوز(: حَذّاء، صانعُِ الْحَذيةَِ، 

إسکافـيّ

کليدساز: صانـِعُ المَْفاتيحِ

گارسون: نادِل، جَرسون

گچ کار: مُبَيِّضُ الجُْدرانِ

لوله کش: سَباّك، مُصَلِّحُ الْنَابيبِ

ماهيگير: سَمّاك



43

مجری: مُخْبِر، مُذیع

مغازه دار: صاحِبُ المَْتجَرِ

مکانیک: مِکانيکيّ

ملوان: بحَّار، مَلّاح

منبّت کار: فنَّان حَفرِ الخَْشَبِ

مهماندار: مُضیف

مهندس ساختمان: مُهَندِس العِْمارةَِ

مهندس کشاورزی: مُهَندِس زِراعيّ

فينَةِ ناخدا: رَباّنُ السَّ

نانوا: خَبّاز، فرَاّن

نجّار: نجَّار

نظافتچی: عامِلُ التَّنظيفِ

نقّاش تابلو: رسَّام

نقّاش ساختمان: صَباّغ

نگهبان: حارسِ، ناطور

نوازنده: موسيقار، عَزاّف

نویسنده: کاتبِ، مُؤَلِّف

واکسی: صَباّغ

ويراستار: مُصَحِّح

هنرپیشه: مُمَثِّل

هنرمند: فنَّان 
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هَـا الزُّمَلاءُ ؛ أيَّـُ

قـاءِ، نـَنـتـَظِـرکُُـم إلِـَی الـلّـِ

ـفِّ الحْاديَ عَشَرَ ؛  فِـي الـصَّ

حَـفِـظـَکُـمُ اللّٰهُ ؛

ـلـامَـةِ. فـي أمَـانِ اللّٰهِ ؛ مَـعَ الـسَّ



سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحوّل بنیادین در آموزش و پرورش و 
برنامة درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلّمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقّق 
این امر در اقدامی نوآورانه سامانة تعاملی برخطّ اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلّمان 
اوّلین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلّمان  دربارة کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در 
ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های 
آموزشی و دبیرخانة راهبری دروس و مدیر محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج 
نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیرانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان 

را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعلام می شود:

اسامی دبیران شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب عربی، زبان قرآن )1( - کد 210111

استان محلّ خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محلّ خدمتنام و نام خانوادگیردیف

کرمانشاهکامران سلیمانی20اصفهانزیبا چاهیان بروجنی 1

مازندرانسیّدهاشم خشنود مقدّم21دبیرخانه. شهرستان های تهرانمعصومه ملکی2

کهگیلویه و بویراحمدسیّدامیر فضیلت جو22شهر تهرانآمنه آقایی نعمتی٣

خراسان جنوبیمحمّد امیری فر2٣اصفهاننسرین نجفی٤

آذربایجان غربیفریبا دانشگر2٤گیلانسیّده زهرا حسینی طالمی٥

زنجانعلی رفیعی2٥دبیرخانه. شهرستان های تهرانسکینه فتّاحی زاده٦

مازندرانملیحه خادملو2٦کردستانطهمورث سلیمانی٧

زنجانعلی احمدی2٧البرزمعصومه پویا٨

البرزمصطفی بیات2٨سمنانخدیجه حسینی٩

ایلامفرشته بیگی2٩لرستانمهستی رایگان10

آذربایجان غربیلیلا اسدبرقی٣0شهر تهرانمعصومه حسن زاده11

کرمانشاهخسرو گروسی٣1ایلامغضبان علی پور12

خراسان رضویحسن عطفی٣2دبیرخانه. شهرستان های تهرانسحر تمهیدی1٣

شهرستان های تهرانعبّاس رورده٣٣آذربایجان شرقیزهرا دباّغ1٤

خراسان رضوینسیم فرهنگ٣٤کردستانبابک قجر1٥

کردستانرئوف رهنمون ٣٥آذربایجان شرقیمهدی شفایی1٦

بوشهرغلامرضا یرشی٣٦کرماناسماعیل رسایی1٧

کهگیلویه و بویراحمدرحمان فلّاحی مقدّم٣٧خراسان شمالیابراهیم غلامی1٨

کرمانحکیمه حسنزاده جعفری1٩
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